
  روحیه کم نشاط ممنوع!  -نشست نود و یکم

  بسم االله الرحمن الرحیم 

.  ریبا سه جلسه صحبت کرده ایم و چند وجه از سوره یس را گفت و گو کرده ایمق ما درباره سوره مبارکه یس ت 

  است. ، سه کلید واژه بسیار مهم این سوره، گفته شده  ار و حیاتذ ان  ،یاتآ  مطالب بسیار ارزشمندي در رابطه با

ولی زنده    کنند   ها خیلی وقت ها ظاهرا زندگی می  نانسا  .است  و زنده شدن  حیات  ،سوره زندگی  ،سوره یس

   .پویا و در یک کلام زنده است پرحرارتِ با نشاطِ  هاي دمآسوره ي   ،سوره یس  نیستند.

  حالت مرگ در زندگی 

  ، ندگی بکند ز  ؛اما زنده نباشد   ،زنده باشد بدترین اتفاقی که شاید بتواند براي یک جامعه بیفتد این است که  

و    ن حیاتآاز    ،یعنی علارغم دینی بودن   .ن جامعه دینی باشد آ این است که  از آن  زندگی نکند و بدتر    ولی

    . فاصله بگیرد  ،رهاورد دین است زندگی که 

دم ها  آ ن چون دین براي زنده کرد  ؛بودهیک چالش مهم بالاخص جوامع دینی،  ، یشه در جوامع مه سیبآاین 

. اگر آدم زندگی دینی بکند و در آن حالت مردگی بگیرد، می شود حساب آن که می گویند: «هرچه بگندد  مد آ

مردگی هاي خویش  این  دم ها را از  آ   ه بود مد آ اساسا دین    نمکش می زنند، واي به روزي که بگندد نمک!». 

    راي انسان بیفتد، خیلی اتفاق بدي است.  . اگر قرار باشد با دینداري هم همان اتفاق بایجاد کن نجات دهد 

میشه باعث شده  ه  صرفا  ظواهر دین   به  ياکتفا  ،ظاهرگرایی  ،سطحی نگري  ؛این همیشه در تاریخ بوده است

در جواتح نشاآ ع دینی  م ی  فروغ شودداردین  طن  ما هم هست  .ي کم  الان  این در جامعه  نی  عی  ؛متاسفانه 

ایران اندیشه ناب    که تلاش می  هم   جمهوري اسلامی  باشد اکند جامعه ي دینی مبتنی بر  این    ،سلامی  از 

  ،مده باشد به وجود آ دلیلی   سیب به هرآاین    .سیب استآمردگی ها و افسردگی ها در امان نبوده و دچار این 

؛ به هر  نادرست  هايچه مشکلات اجتماعی یا عملکرد    ، درست اجرا نشدن دین  ،دلیل دوري از دین   چه به

  دلیلی که به وجود آمده باشد، اینی که به وجود آمده است، بلاشک حق نیست. 

یعنی حتی اگر دین    ؛دهد   م ار بکند که حتما هم باید این کار را انجاک  ها  دم باید برود درباره ریشهآحالا گاهی  

این    ، ایجاد کردهن را  آ  ولی فارغ از این که چه عاملی   نیست و...، شود یا تفکر به خوبی فعال    درست اجرا نمی 

چون بعد از   ؛شود انسان در این حالت بماند  نمی .هیچ شکی در این نداریم .روحیه کم نشاط قطعا حق نیست

دیگر حتی اگر بخواهد هم بیرون نمی  . این حالت در او تثبیت می شود و  توان او را زنده کرد  یک مدت نمی

گیر  کنند یا حالت هایی که انسان در  روایت می  بعضا  در افسردگی هاي شدید   این حالت را  روانشناس ها  .ید آ

ید و این  آبیرون نمی  از آن  عمیق که انسان دیگر  بسیار  ی هاي  گفروخورد   ؛شود  می   درونی اش   این ضغن هاي



  ، نه اجازه بدهیم کسی به این سمت برود  ،ما نه اجازه داریم خودمان به این سمت برویم  .خیلی خطرناك است

  درمان   اینکه   ن ریشه ها قطعا مهم است براي ینه اینکه مهم نیست ا  .دلیلی که ایجاد شده باشد   حال به هر 

حق ندارم به این    ،چه دیگران  و   چه جامعه   ،اما چه من از دست خودم ناراحت باشم  هاي پایه اي صورت بگیرد؛ 

  . این قطعا باطل است و در آن غرق شوم. بها دهم  ،د کن   من را مرده تر میدائما من را می خورد و ناراحتی که  

کار پسینی اي که    این  ي؟!»؛ چرا این کار را کرد «  :گویم  میبه خودم  هی  و    اشتباه کرده ام  خودم  حتی اگر من

  و حالتی از عدم امکان تغییر به خودم می گیرم،   فرو می برمخودم را در مردگی    هی با خودم واگویه می کنم، 

و داري  کرده اي   شتباهشما خودت ا  دیدمحتی اگر   .حق ندارم اجازه بدهم این اتفاق بیفتد  و است باطلقطعا 

  و   دهم  من اجازه نمی ،یعنی شما بالا بروي یا پایین  ؛ ن فرو برويآم در راجازه ندارم بگذادر آن فرو می روي،  

  ، حالت مرگ در عین زندگی  .چون قطعا باطل است  ؟ چرا  شما در غار تنهایی ات فرو بروي.  نمیتوانم اجازه دهم

    .توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد  دلیلی که ایجاد شده باشد ما نمی   به هر . قطعا حق نیست

  ، ی که افتادهقافهرات  .است  طتزریق حس حیات و نشا  ،ج دارد ااحتیبه آن    بزرگترین چیزي که الان کشور ما

  ، شویم  با هم بلند میدر نهایت،    ؟ حالت مردگی داري، تو الان چرا  اشتباه کرده اند خیلی ها  اصلا چهل سال  

    است.مردگی قطعا هلاکت . در  کنیم کنیم و درستش می  انقلاب می

  به مردگی خود بها ندهید! 

بگذار در  «  :یند وگ  می  فکر می کنم ما داریم هی به سمت مردگی می رویم و به آن بها و اهمیت هم می دهیم. 

حق ندارد    س هیچ کلذا اولا    .این ها خود مرگ و هلاکت استق؛  نه تفکر است نه تعم  !»، این ها حال خود بمانم

در  اتفاق  این  دهد  بیفتد در  اجازه  می .  ونش  درونش  انتخاب شده  اگر روید    الان  ینده  آدر    ، ادامه دهید   ولی 

بیایید   ازش   تواند   بخواهید هم نمی توانن  . بیرون  اند، می  از حالت  الان یک عده انتخاب شده افسرده شده  د 

افسردگی بیرون بیایند ولی نمی خواهند؛ ولی بدانید و به دیگران هم بگویید که الان دارید انتخاب می کنید،  

من تمام این حرف    ،کنید   زنید و شکایت می  مدام غر می  .توانید بیرون بیایید   بخواهید هم نمی  رچندسال دیگ 

   .بیایید ون بیراما فعلا از این حالت مردگی  ؛ هایت را قبول دارم

  مرگ مغزي معنوي به درد هیچ کس نمی خورد! 

بدبختی این است، در این مدل    . شوي  تو فقط مرگ مغزي می  ؛ شود زندگی کرد  نمی   ، با این حالت مردگی

  مرگ مغزي معنوي به درد هیچ کس نمی  مرگ مغزي اندام هایت را هم نمی شود به کس دیگري اهدا کرد. 

در هرصورت این مرگ یک انسان بی فایده در  بچه مذهبی یا غیرمذهبی، انقلابی یا غیر انقلابی باشی،    ؛خورد

ن این یعنی  وچبه چنین مرگی بمیرند؛  توانم اجازه دهم حتی ضدانقلاب ترین ها هم    نمی. من  شود  عالم می

    .بدون هیچ فایده اي در عالم و این خیلی مرگ بدي است ، حذف شدن یک انسان



  مت، انسان را زنده می کند. حک

نان  چهمدر گردش    رگ ا   فرد اما    !». پاشو با هم برویم گردش «  می گویند:   مثلا آدم ها نوعا براي ایجاد حس زندگی  

  . گردد  برمی به همان غار برگردد دوباره وقتی از گردش  ،در غار تنهایی نباشد 

  ، اما کافی نیست  ؛الی نداردکاش   و   خندم  می  ،ندارمه مشکلی  یفمن با لط  .رزو برایت لطیفه بنویسم  ذار هرگ ب

،  با خندیدنشاد کردن مردم    ،رسانه هم همین است.  گردد  برمی   عینا   غم   ، م شدن لطیفهاچون به محض تم

    .گردد  برمی  اگر بیشتر نه همه غم  بعد  اي لحظه  ولی دم شاید بخندد  آن لحظه  آ  ؛فهی لط خزعبلات و 

بار   یعنی یک ؟حکمت یعنی چه .حکمت است ،حیات قلب .حکمت است ،کند  دم را زنده میآتنها چیزي که  

ارجاع   و حکمت ها را باید به تفکر  دم آ  ؛را بررسی کن ت مقصد  و تعاریف   ، تفکر کن و روي آن تعریف   زندگی را

در یک جامعه اي زندگی    اگرحتی بر فرض    .کند   از مردگی خارج می  ها را زنده و  انسان که  ت است  محک  .دهیم

    .زنده است نیز  معهادر خراب ترین ج ،ت داشته باشد مدم اگر حکآ  ،خراب استدر آن کنید که همه چی  می

کنند زندگی در این کشور یا در این دنیا هیچ چیزي براي    هایی که احساس می   نآ این پیام من به همه  

اگر تمام حرف هاي شما را    !».چون حکمت ندارید   ؛ تقصیر خودت است  ،حالت مردگی شما«  : خوشبختی ندارد

حداقل پنجاه درصد    .اما حال بد قلب تو به این ها ربطی ندارد  هم قبول کنم که البته من نظر دیگري دارم،

به  حیات قلبت  چون    ت،درصد تقصیر خودت اس   99گوید    ن می آ تقصیر خودت است که البته خداوند در قر

مثل حضرت لقمان   .کردي با حیات زندگی می  هم  لوده ترین جاآدر    ،داشتیت متو اگر حک . ربط دارد خودت

با اینکه میان انسان هاي بد زندگی می    حضرت لقمان  .!»موخته اي؟ از بی ادبانآ ادب از که  «  : گوید   که می 

   .ت داشتمچون حک؛ داور بودیعمیق و ام ،جذاب ،شوخ ،یک انسان سرزنده کرد، 

به همه  این را    . امریکا و صدا سیما نیست  ،سیاست  ، خوند هاخودمان است؛ تقصیر آن ما تقصیر  تت نداش محک

کند دنیاي غرب عالم را طوري کرده    نی که فکر می آچه    ،چه بچه مذهبی چه غیر مذهبی  ؛ کنم  می  عرض

وري    ینچه ا  .هوري اسلامی عامل افسردگی استمکند ج  نی که فکر می آچه    ، است که امروز افسرده باشیم

حال   ؛ اینها به قلب شما ربط دارد   . عامل این افسردگی خودت هستی ؛ کنی داري اشتباه فکر می  ، وري ن آچه  

    .بد قلبت را گردن استکبار هاي بیرونی نینداز

  ر ه هرکسی . خواهم این گزینه را پاك کنم من اصلا می   ،کنم ه م با این حرف ها چیزي را توجیهخوا نمی من

ردگی  مله این است حالت  ئمس .باید اشتباه را درست کرد و بعد هم مطالبه کرد  ؛ سرجایش  ،کند  اشتباهی می

اشکال    .تو حق نداري به این حالت مردگی خودت حق بدهی  ؛از این حالت بیا بیرون  .تو تقصیر بقیه نیست

بدترین    .اما این حالت تو رفتگی و غرق شدن ربطی به این ماجراها ندارد  ؛ اعتراض کن  و   فریاد بزن  و   داد   ،ندارد



باید بدانی اصلا هرچقدر سوال سخت تر   ، انگیزه داشته باشی و تو باید راه  ،ها هم که باشند  دم آ عالم و بدترین 

   .باشد حل کردنش جذاب تر است

  ؟  »یس و القران الحکیم «چرا 

ان  نسمیزان زنده بودن یک ا  . شوند   زنده می  ،اندازه اي که حکمت دارند خواهد بگوید انسان ها به    چون می

ی که  به خاطر دنیاي پیرامونکه  بدترین اتفاق براي یک انسان این است    .است  دار بودنش   تموابسته به حک

،  کند اگر دنیاي پیرامون خود را تغییر دهد   حال بد به خود گرفته و فکر می   فکر می کند همه چیز بد است،

می    کنارش   هاي عالم هم  دم آ حتی بهترین    حالش خوب می شود. بعد آنجاست که دنیایش عوض می شود و

نجایی است که امام  آنگرانی  .  اما باز هم حالش بد است  ،کردند   ی که کنار اهل بیت زندگی مینمثل کسا  ،یند آ

. آنجا خیلی  لبش بد استنجا هم حال قآ ،کسی که حال قلبش بد است  ؛عالم را درست کند  ، زمان ظهور بکند 

دردناك خواهد بود. آن وقت چون حال دلش بد است، چه کار می کند؟ اتهام را به همان آدم می زند، می  

من   ؛ عزیز دل من تو خودت یک گیري داري!». کردیم ن کسی نبود که ما فکر می آاین امام زمان هم گوید: «

    .هم همین برداشت را داريتو باز   ،حتی اگر بهترین دنیا را براي تو رقم بزنم

  پرسش و پاسخ

اگر در یک جامعه ظلم باشد، چطور می شود؟ امیرالمومنین در رابطه با ظلم به زن یهودي که خلخال  سوال:  

  از پایش بکشند، می گویند اگر از غصه بمیري، رواست! 

  ، خورد  دیگران را می  نین غصه مامیرالمو  .پاسخ: غصه خوردن و غم دیگران را کشیدن ربطی به حال بد ندارد

،  غم یک چیز  .افسردگی نداشت  و   داشت ، تعامل با انسان ها  کار کردندرنشاط کار می کرد و  اما صبح تا شب 

افسرده  «  :گوییم  میوقتی    ؛ متاسفانه این دو در وجود ما از هم جدا نیست  .استدیگر  افسردگی یک چیز    و

، نگران آن ها  اتفاقا غم مردم را بخورمن نگفتم بی خیال باش،    .خیال باش   بی یعنی    یم کن  فکر می   !»،نباش 

و بی    اما حالش بد اش؛ اکثر شب را بیدار ب ، قلیلی از شب را بخوابم و به خاطر غم مردم شب خوابت نبرد باش،

اهل بیت اینطور بودند که اگر    .دهد   راه حل میو    کند می  ن  ل دگی منتقر اگر کنارش بنشینی افس  ،نیست  نشاط

؛  داشتند   ، نشاط، گشادگی و انبساط راه حل  و در خفقانی ترین شرایط   رفتند   ها هم کنارشان می  دمآین  بدتر

غم    .کند   ن را زیاد میاي انسژانر  ،اتفاقا غم اگر درست باشد   ؛ مردگی براي غم نیست  ولی غصه می خوردند.

در خود    .اما مردگی یک چیز دیگر است  ؛غم خیلی چیز خوبی است  .یکی از مهم ترین محرك هاي انسان است

    .ها تقصیر خودمان است این  ،بی امیدي و بی برنامگی ربطی به غم ندارد ، بی انگیزگی ، فرو رفتن

نسبت به خودتان یا نسبت به محیط پیرامونتان به    جایی که  ات  ؛غم هم تا یک مرحله اي محرك است  سوال:

    .توانم چیزي را تغییر دهم ه من دیگر نمیاین دیدگاه برسید ک 



دقیقا یعنی    »،توانم چیزي را تغییر دهم  من نمی«   .ستیغم ندیگر  این    ؛پاسخ: این جمله ي مردگی است

    .مردگی

    .کند   دم دارد تلاش خود را میآ ن آ سوال: اما این حرف درحالی است که ادامه 

اگر    .گویم درونش در حال تحقق است  ن مردگی که من می آیعنی    ،کند   جمله فکر می  نپاسخ: اگر به ایادامه  

  خدا گفته است یا تجربه خودتان؟   شود؟  چه کسی گفته نمی  .شویم  ما هم رد می  ،حضرت موسی از نیل رد شد 

سال زندگی اش را غصه بچه   80غم یعنی اینکه فرد تمام  .را به ما بگوید  تجربه که اصلا قرار نبود این چیز ها

هل  او را  . اتفاقا این غصه  ال نداردکاش   ؛ خورد  شور خودش را میکنظام دینی در    شکل گیري   م آفریقا ومرد،  ها

    .اتفاقا غم در کنار زندگی به شدت پیشران قوي اي است می دهد. 

در ما تثبیت شده، حتی اگر شرایط    اما چندسال دیگر  ؛ کنیم  انتخاب می قبول و  را    هایی   الان داریم مردگی 

دمی که امروز این فکر را  آن  آ   ، حتی اگر شرایط درست هم بشود  . ییمآبخواهیم هم بیرون نمی  و    تغییر کند 

از سن ما که گذشت به جوانان    !باور نکن!  شود  دوباره خراب می  ! الکی است«  : گوید   ن موقع می آکند    می

    !». بگویید دل خوش نکنند 

من میخواستم امروز  و تقصیر هیچ کس دیگري نیست.  ت است  منبودن حک  به دلیل  ید؟آاین چرا به وجود می  

برایشان    ،دیگران در این ماجرا افتادند   ابگویم که اگر دیدید خودتان ی  و   سوره یس را  به این بیان روایت کنم

    . گویم سوره یس را بخوانید   رهایی که میبا این محو

  آیا شما تاثیر محیط بر انسان را رد می کنید؟  سوال:

و فکر    بکشید کنار  خود را  در این زمینه  وانید  ت  شما نمیکه    گفتماما    و نگفتم اثر ندارد؛   نکردم   ردمن    پاسخ:

  باید از خودتان شروع کنید.   .کنید خودتان مقصر نیستید 

آیا ما برویم    یا مومن بودن پس زمینه نیست؟ آ  ؛»قلب مومن است  «حکمت حیات  : گوید   حدیث می   در سوال:  

  سراغ هر آدمی بگوییم باید حکمت دار شوي؟ 

ن مواد اولیه اي  آچگونه    که خواهم بگویم    همین را می  .گوید   این همانی است که سوره یس می  ،خیر  پاسخ:

    .زنده کنیم که از این حالت مرگ خود خارج شوند کند را  را که ایمان فطري را در انسان ها زنده می 

از این   ؛ سوال: در حرف هایتان فرمودید که الان یک عده اي انتخابشان این است که وارد این افسردگی بشوند 

    .انتخابشان نیستهم هستند که ود که شما معتقدید یک عده ش  برداشت می گزاره 



  انتخاب نمی به دلیل اشکالاتی که پیرامون خودشان دارند،  یعنی    ؛شود  پاسخ: بله در یک عده دارد القا می

من چنین  «  : این جمله را به عنوان؛  دانند   این را کلاس کار می   . حتی کنند   انتخاب مییک عده هم    د.کنن

می ماند که    مثل این  .ته مرگ است  ،درصورتی که اصلا ین افتخار نیست  .گویند   با افتخار می  !»، باوري دارم

  خار کند که می خواهد خودکشی کند.  فرد افت

هایی    ن آاما در مورد    ؛ کند   نمیهم  فرقی    ،بیاوریم  دو گروه را از این حالت در   خواهیم هر  می  ،صورت  هر  در

مردم از این  «  : رجل یسعی بیاید و بگوید   منذر و   یک،  بالاخره باید یک نفر کمک کند   ،که بهشان القا شده است

از پشت کوه بیرون بیایند و  نجار هایی لازم داریم که    حبیب   ما امروز در این جامعه   !». بیایید بیرون  حالت  

! ته اش این است  جمع کنید! بلند شوید   یاس و ناامیدي را  ،این بساط افسردگی: « چه وضعی است؟  بگویند 

    »که با هم دیگر قیام می کنیم. 

 ؟! هم دست گرفتو شد  شود هم بلند  همزمان نمی ؛خودمان بلند شویم ید اول با سوال:

  همه چیز را هم   مشکلات زیاد است که  نقدرآخداوند در این زمان  طبیعتا باید خود فرد زنده باشد؛ ولی  پاسخ:  

لذا    ؛ماند   چیزي از خودتان و جامعه نمی  مسیر را بروید،اگر قرار بود شما به صورت ترمیک    نیاز کرده است.

  است.خدا همه را هم نیاز کرده 

  ؟! ت یعنی چهمحک سوال:

براي عالم  ، در فرآیندهاي بلند دیدن،  عمیق دیدن،  اي دیگر نگاه کردنهر  ظ از من  ،حکم داري  ،تمحک  پاسخ:

   .ستدیدن االه دار دیدن و با دلیل باتفاقی را دن هر  ،، براي خدا ربوبیت قائل بودن ل بودنئقا یعلت

ولی می شود فعال سازي    خواهد   ان میت ایمماین سطح از حک  ،کند   روشننسبت خودش دکمه را    هرکسی به 

    .و حرکت کرد  شود گام ها را برداشت اما می ، عینا منتقل کرد حکمت را شود  الان نمی  ؛ کرد

  مرور سوره مبارکه یس

  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحیِمِ 

  		﴾5﴿تَنزِْیلَ الْعزَِیزِ الرَّحِیمِ  ﴾ 4﴿صِرَاطٍ مسُْتَقِیمٍعَلىَ    ﴾3﴿إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلیِنَ  ﴾ 2﴿وَالْقرُْآنِ الْحَکِیمِ  ﴾1﴿یس

فقط    نی یع  نازل شده،   عزیز رحیم که از جانب    گوید   وقتی می   .انب عزیز رحیم نازل شده استجن از  آ قر  ،اولا

،  اند هایی که در مردگی رفته    دمآقا براي  ااتفکه    گوید   می  لافاصله در آیه بعديب  .براي مومنان نازل نشده است



  ، در مردگی اش فرو رفته  به آدمی که   ،زند   براي بچه مسلمان میاین حرف ها را  فکر نکنید    نازل شده است.

    .زند  حرف می 

  نزول از جانب عزیز رحیم یعنی چه؟ 

 ؛ عزیز به این معناست. را از حالت شکستگی خارج کند   ه اي که تو ژ مده براي فیض ویآیعنی اساسا این کتاب  

  و  بلکه لطیف  عده اي سفت و نظامی هستند؛  که ر شکننده و ترد نباش. نه فقط شکنندگی  عزت یعنی این قد 

آدمی  یعنی  آن حالت زندگی که منظور ماست    ؛شود ترکیب عزیز و رحیم  این می  مهربان و دوست داشتنی.

  ، اما سفتی در عین لطافت  ؛شود می  ته نسعمرا شکو  خیلی سفت است    ، یعنی عزت داردکه عزت دارد و رحمت.  

در این مورد ضربه    ،حالت خارج شده اند   دم هایی که از اینآ   .ندهزشود موجود    این می   .تمو رح  یمهربان

بعد هم کمی از حالت    ت پیرامونشان توانسته آن ها را بشکند. اتفاقا  و  شکننده شده اند   ، به شدتاولاخورده اند:  

    .امیدي نیست و  اه دیگرکنند ر  احساس می آمده اند، یرون بفیض 

که «اعزنی بکمال انقطاع الیک  را گفتم    یبه را هم که جلسه قبل برایتان خواندم این موالفه ها طدعاي حیات  

    . لطف و حرکت عطاف، اما با نهایت ان ؛شکنند  نمی و دم ها عزت دارند آاین  بلاضروره».

  مده؟ آبراي چه کسی هم  ؛ایجاد کند  را تی صفچنین مده است که آاولین حرف این است که قران اساسا 

إنَِّا جَعلَْنَا  	﴾7﴿  لَقَدْ حقََّ القَْوْلُ عَلىَ أَکثَْرِهمِْ فهَُمْ لاَ یؤُمِْنُونَ  ﴾6﴿ لِتُنْذِرَ قوَْمًا مَا أنُْذِرَ آباَؤُهُمْ فَهُمْ غاَفِلُونَ

  ﴾8﴿  مُقْمَحُونَ فِی أَعْنَاقِهِمْ أغَلَْالًا فَهِیَ إِلىَ الْأَذقَْانِ فَهُمْ 

ردن  گزنجیر بر  غل و    ، ند دیگر راهی نیستمی کطراف احساس  این ها هستند.  همه حالت هاي افسردگی  

ن افتخار کند و نه در گذشته خود  آبیند که به    نه در پیش خود چیزي می  ، توانیم خارج شویم  ماست و نمی 

    .ن ببالد آ چیزي دارد که به 

وَسوََاءٌ عَلیَْهِمْ أأََنْذرَْتَهُمْ أَمْ لَمْ   ﴾9﴿  مِنْ بَیْنِ أَیدِْیهِمْ سَدا وَمِنْ خَلفِْهِمْ سَدا فَأَغشَْینَْاهمُْ فَهمُْ لَا یُبصِْروُنَ 

  ﴾ 10﴿	تُنْذِرْهُمْ لَا یؤُمِْنوُنَ

حالت  ود  ش   این می   و تغییري نخواهد کرد؛کند  می  دیگر هیچ فرقی برایش ن برایش بگویی،  هر گزاره اي که  

. کسی فکر نکند این آدم دیگر خاصیتی ندارد.  مده استآ دم  آ ن براي زنده کردن این  آقر ده.  دم مرده و افسرآ

 خدا   .وضعت خوب است  ،کنی  ودت انتخاب میخوگرنه شما که    است؛  ن را فرستادهآخدا براي همین ها قر

    .خواهد کسی در مردگی بماند  نمی دست از سر این عده هم برنداشته است چون 

  ﴾ 11﴿	إِنَّماَ تُنْذِرُ منَِ اتَّبعََ الذِّکْرَ وَخشَِیَ الرَّحمَْنَ بِالْغَیبِْ فَبشَِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کَریِمٍ



است که انسان اساسا گوش شنوا و قلب پذیرایی داشته  کند این    عاملی که در درون انسان حرکت ایجاد  می

.  گوید  را می  خدا فعلا دارد فرمول ها  ،رویم  قدم قدم می ؛را ندارد  شما ممکن است بگویید مرده این ها.  باشد 

    حیات در او جاري می شود.  ،فرمول این است که انسان با گوش شنوا و قلب پذیرا

مثََلًا   لهَُمْ  الْقرَْیۀَِوَاضْرِبْ  الْمرُْسلَُونَ  أصَْحاَبَ  فعََزَّزْنَا    ﴾13﴿  إذِْ جَاءَهَا  اثْنَینِْ فکََذَّبُوهُمَا  إِلیَْهِمُ  أَرْسَلنَْا  إِذْ 

  ﴾14﴿ بِثَالِثٍ فَقَالُوا إنَِّا إِلَیْکُمْ مُرسْلَُونَ

باز هم    ، سومی را فرستادیم  ؛فایده نکرد  ،بودند که دو پیامبر فرستادیم   قریه ايیک    ؛ بگذار یک مثال برایت بزنم

    .باز هم فایده نکرد ، را از این وضع خارج کند  ن هاآ در یک زمان واحد سه پیامبر فرستادیم که  . فایده نکرد

   :به این دلایل است ، گویم  ی میگاین جملاتی که درباره افسرد 

  ﴾15﴿ رٌ مِثْلُنَا ومََا أَنْزلََ الرَّحْمَنُ مِنْ شیَْءٍ إنِْ أنَْتُمْ إلَِّا تکَْذبُِونَ قَالُوا مَا أنَْتمُْ إِلَّا بشََ

   .ند شما که پیامبر نیستید تگف

  ﴾18﴿ قَالُوا إنَِّا تَطَیَّرنَْا بِکُمْ لئَِنْ لمَْ تَنْتَهُوا لنََرْجُمَنَّکُمْ ولََیَمسََّنَّکُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ

ما اگر وضعیتمان    .کند حال بد به خاطر انبیا است  فکر می.  بدبختی ما داریم به خاطر شما انبیا استاصلا هرچه  

  . ستا تقصیر شماها ، ندارمهم من تحمل خودم را  ن الاو خراب است 

  ﴾19﴿ قَالُوا طَائرُِکُمْ معََکُمْ أَئِنْ ذکُِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

  مده آمن    .اصلا این حال بد شما به کسی ربطی ندارد  .وضعیت بد شما تقصیر خودتان استگویند که    انبیا می

عوامل    . خواهم نفی کنم  عوامل بیرونی را نمی   .این حال بد تقصیر خودت استکه  ام همین را به شما بگویم  

گر متوجه بشوي  ا  .کنی  اما تو خودت داري این طایر را بر خودت حاکم می  ؛قبول است  ،گذارند   بیرونی اثر می

    .بینی کار خودت است می

  اسراف، ریشه مردگی 

    !در اسراف  ریشه اش درچیست؟

ها از مردگی بیرون بیایند این    دم آ اولین راهبرد براي اینکه    .درباره اسراف حرف زدیمجلسه اول سوره یس  

    ند.است که اسراف نکن



مثلا من الان ناراحت    .در دشمنی ات اسراف نکن  هستی،  اصلا دشمن  ؛اصلا من کاري ندارم چه اعتقادي داري

شود انسان ها  پایه اي ترین عاملی که باعث می .اما در غر زدن اسراف نکن ؛خواهم غر بزنم می  ،شده ام

  . در این مردگی بروند اسراف است

این است که   ، کردروند   فرو میانسان هایی که دارند در این افسردگی خود پندارانه  رايکه باید ب کارياولین 

  .شوند  از این حالت خارج می ،ها اگر فقط جلوي اسراف را بگیرند  دمآ .دم ها را باید گرفتاین آجلوي اسراف 

براي کار خودت،   .کنند   این افسردگی و این مرگ را بر خود حاکم می   ،کنند   دم ها از جایی که اسراف میآ

  . شود مردگی شروع می ، کنند حد را رد میها از جایی که  دم؛ آحد داشته باش 

دهیم وقتی دیگران تعدي    ما به خودمان حق می   ! تو این کار را نکن دیگر  ،کنند   اصلا همه دارند اسراف می 

خوب مردگی از همین جا    .ما هم از حد بگذریم  ،گذرند   اگر انسان ها از حد می   . یمنما هم تعدي ک  ، کنند   می 

    .ید آبه وجود می 

  ﴾ 20﴿ مِنْ أَقْصَى الْمَدیِنۀَِ رَجلٌُ یسَْعىَ قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعوُا المُْرْسَلیِنَوجََاءَ 

ین  ا  جامعهکه  واند تحمل کند  ت   چون نمی   چرا؟  .رساند   خودش را می  ،بعد یک مردي دوان داون از پشت کوه 

  » کنید؟ چرا خوب حرف رسولان خدا را گوش نمی: «گوید  می . داشته باشد را  تحال

چه کسی گفته اینها دین است؟ باشد جمله چیت    ؛قا من اصلا جمله اقاي چیت چیان را قبول ندارم آگوید    می

. چرا حرف رسولان الهی را گوش  برو جمله اي که از دین قبول داري بشنو و عمل کن  ،چیان را قبول نداري 

له پیدا  ئچرا با خود دین مسچرا حرف دین را گوش نمی دهی؟    نمی دهی؟ حرف قرآن را گوش نمی دهی؟

دیگر ربطی به   ند،اشتباه کرده ا افراد .مشکل دارم ،با دینی که شما ایجاد کرده اي  کهش این است ا ته کنیم؟

  . دین ندارد

  ﴾ 21﴿ اتَّبِعوُا منَْ لَا یسَْألَُکُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

یعنی    .دارد بروي صدایش را بشنوي  ش را ارزش   ؛رایگان است  .کمی فکر کن  ، کند   ی دین که اجري از تو طلب نم

معراج را هم براي تو به اشتراك گذاشته    ش با پیامبر در مجانی حرف های  که   را داشته  نقدر دین دغدغه توآ

    . ودندم را که لااقل صدایش را بشآکند   تحریک می  ،قدر مجانی  نیا .است

    ! شنویم می  ،دهیم ما وقتی هزینه می ؛ دم نشنودآشود که  جاهایی همین باعث میشاید یک  : سوال

    .شنود عت خودش میفنجا براي منآچون  ؟چرا .اما من مخالفم ؛: حرفی که زدید قابل توجه استپاسخ 



  هزینه گرفتن براي جلسات معنوي؟! 

اما مثلا    ؛فن و مهارت جداست  ،صنعت  . معرفتی هستم-هزینه گرفتن براي جلسات هدایتی  سختِ  من مخالفِ 

    ؟بعد پول بگیرم ، سه اخلاقی گذاشته املمن ج

درصورتی که    .مجبور است سرکلاس ها بنشیند   ، اینکه طرف به واسطه پولی که داده  منطقشان هم چیست؟ 

جلسه معنوي    . دهم  مگر اینگه بگویی مهارت هم یاد می  ؛بیاورم بیرون    ،عت طلبی اش فخواهم او را از من  من می 

   .خود منیت است ،ید آمی  ،دهد   چون پول می  ؛ خواهد فرد را از منیت خود خارج کند  می

، برویم دین را از اصلش  که یک عده اي رایگان یک چیزي را قرارداده اند خیلی مهم است  استدلال رجل یسعی  

درگاه    .خودش بشنویمزبان  د به جامعه زد این است که برویم دین را از  که الان بای  حرفیمهم ترین    بشنویم.

ن  آخود قر  ؛بگذارکنار  چیزي که تا الان دیده اي را    هر و  صدا و سیما  ،  کتاب دینی  ، هایی که تا الان شنیده ایم

  . بخوان یک بار را 

    ﴾22﴿ تُرْجعَُونَوَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّذيِ فَطَرَنیِ وَإِلَیهِْ  

  ، همان کسی که براي عالم قانون خلق کرده  .است  تکوینعالم تشریح مانند عالم    کههمانی است    این فطرنی

براي  ،  همان خدایی که براي رشد گیاه قانون گذاشته است  است.  براي حال من و شما هم قانون خلق کرده 

گل را خلق کرده    ، خدایی که عالم فیزیکی را خلق کردهن  آ  . مدن من از افسردگی هم حتما قانون داردآبیرون  

    .براي این تاریکی هم قانون قرار داده است ، و براي رشد ان گل اب و نور قرار داده

  ﴾23﴿ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهۀًَ إِنْ یرُدِْنِ الرَّحْمنَُ بِضرٍُّ لَا تُغْنِ عَنِّی شَفَاعتَُهُمْ شَیْئًا وَلَا یُنْقِذوُنِ

.  ها را هم زد  ن آباید    ؛کرده اند   ذ الهه هاي دیگري است که اخ  ، روند   دم ها در افسردگی می آیکی از دلایلی که  

چه چیزي درست    ؛ها همه غلط است  این  ،اشکال ندارد  الان مبناي زندگی ات را چه چیزي قرار داده اي؟

  است؟

می روند.    دنبال درست  ؛درست نیست ، نها تکیه کرده اند آجه بشوند که چیزهاي دیگري که به وها اگر مت  دم آ

    .بگذاریمکنار را   همه ي غلط ها ،ذاریمگ بکنار  را  اگر قرار است غلط ها

اره  زها گ  این  ؛نیست  ی، که بگوییم حتما باید شیعه دوازده امامی باش   اي  اره هاي دینیزها هیچ کدام گ  این

   .نجات دادن یک انسان است هاي فطريِ



  مسیحی هستی؟   !حتی حرف عیسی مسیح را  ؛حرف رسولان الهی را گوش بده  .انسان دست از اسراف بردار

نی  آ گوییم؟   ره میآبه چه چیزي  ،گوییم نه  اگر به این می ، سه . بخوانیک بار حرف عیسی مسیح و انجیل را 

بقیه نظام عالم را هم او    ، را خلق کرده  انسان ن کسی که  آ  ، چهارمنکته  .  دهیم هم غلط است  قرار می   بنا که م

اره هاي نجات دهنده  ز خیلی گ  ،گوید   این چهار نکته اي که اینجا در داستان این قریه خدا می .  خلق کرده است

    .اي است

براي کشف کردن    .پس باید بروم کشف کنم  ،گویند   رسند که بگوید همه غلط می  دم ها به نقطه اي می آ

شود که بفهمد قوانینی در عالم هست که   این خواندن باعث می .گوش دهد  و مجبور است برود از اول بخواند 

با    ،اره دینی هم استفاده نکردمزگ می گوییم.    ما به این حکمت  ؛شود او برگردد  باید کشف کند و باعث می 

کنی باید حتما به حضرت ابوالفضل    ن معناي عرفی که فکر میآ اما به    ؛اره هاي دینی هستند زاینکه اینها گ

    !نه ،هم اعتقاد داشته باشی

    .را زنده کرد دم ها آ این حکمت را تزریق کرد و  ،شود شروع کرد از بدیهیات می

  نامفهوم   : سوال

مثلا شما یک   .ن حرف را محکم تر کرده امآورده ام و آ گوید من پیامبر پشت پیامبر  خداوند می  :پاسخ 

گوید و این پیام   نفر بعدي به بیان دیگري می ، یک نفر به یک بیان دیگر ،زنی ی میحرفی را به یک بیان

    .شود محکم تر می


